
آغاز نهضت
نهضت سربداران با شیخ خلیفه آغاز شد. شیخی که در مسجد 
جامع شــهر سبزوار ساکن شده بود و به ارشاد مردم می پرداخت. 
از محتوای ســخنان شیخ خلیفه در منابع ذکری به میان نیامده 
است. اما روشن است که تعالیم او سازگاری با عقاید علمای اهل 
سنت نداشته، چرا که آنان فتوایی علیه او جمع آوری کرده و حکم 
قتل وی را از ابوسعید ایلخانی خواستار شده بودند. البته ابوسعید 
سیّاسانه خود را از این امر کنار کشید و گفت: »من متعرض خون 
دراویش نمی شوم، خود مطابق شریعت مطهر نبوی اقدام کنید.« 

)حافظ ابرو، 1380: 79/1( هر چند مردم اجازه ندادند، شــیخ 
طبق فتوا، به قتل رســد، اما مخفیانه به دار آویخته شــد. )کایا، 

)414 :1354
پس از قتل شــیخ خلیفه، مریدان وی گرد شیخ حسن جوری 
حلقه زدند. )حافظ ابرو، 1380: 79/1( عملکرد شــیخ حســن 
جــوری، نمایانگــر آن اســت که وی بــه دنبال شــکل دادن یک 
نهضت گسترده بوده، چرا که او، طبق نوشته های حافظ ابرو، در 
شــهرهای مهم آن زمان چون مشهد و ابیورد و خبوشان به تبلیغ 
می پرداختــه، و آنان که با وی پیمان می بســتند، اســامی آن ها 
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را می نوشــته و از آنان می خواسته است که این پیمان را پوشیده 
دارند، تا زمان خروج را شــیخ ]خلیفه[ معین کند. شــیخ حسن 
جوری حتی در شهرهای کرمان، نیشابور و عراق نیز جهت تبلیغ 

سفر می کرد. )همانجا(
اکثر مریدان شــیخ حسن از طبقات پایین اجتماع؛ شهرنشینانِ 
صاحب حِرَف و یا روســتاییان بودند. ســه ســال تبلیغــات او به 
طــول انجامید و مریــدان وی در این مدت به جمع آوری ســلاح 
می پرداختند تا اینکه خودش توســط ارغون شاه جانی دستگیر 

گردید. )کایا، 1354: 415(
از دیدگاه جان ماســون اسمیت1 نهضت سربداران، زودتر از آنچه 
شــیخ حســن تعیین کرده بود، آغاز شــد و علــت آن قتل عامل 
مالیاتی مغولان به دســت عبدالرزاق ـ فرزند یکی از خرده مالکان 
محلی و از سادات علوی ـ بود که به شیخ حسن نیز ارادت داشت. 
)اســمیت، 1361: 59( آنان مدعی بودند که هدف از این قیام، 
رفع ظلم و ســتمی اســت که مغــولان بر آنان روا می داشــته اند. 
)حافظ ابرو، 1380: 71/1( قیام از باشــتین در سال )737 هـ/ 
1336 م( آغاز شــد و سپس سبزوار و جاجرم و اسفراین به تصرف 
عبدالــرزاق درآمد. با کشــته شــدن عبدالرزاق توســط برادرش، 
وجیه الدین مســعود، رهبری نهضت در دست وی قرار گرفت و او 
توانست شهرهای نیشابور و جام را از دست نیروهای ارغون شاه و 
سپس طغاتیمورخان رها سازد و قدرت را در این مناطق به دست 

گیرد. )کایا، 1354: 416(

ایدئولوژی های حاكم بر نهضت سربداران
در ساختار قدرت سربداران، پس از پیروزی بر مغولان، همراهی 
دو اندیشــۀ تشــیع و تصوف به چشــم می خورد. این دو اندیشه 
حاکمیت توأمان داشتند اما تنش هایی از همان ابتدا میان آن ها 

چهره نمود که از دو اصل ناشی می شد:
اول محبوبیتی بود که شــیخ حســن جوری به عنوان یک مرشد 
داشــت، به ویژه در میان اهالی ســبزوار که اکنون پایتخت شده و 
جمعیت آن شیعه بودند و مسعود را یارای رقابت با این نفوذ نبود.

دوم اختــلاف نگرش میان آن ها در نوع حکومــت بود. به طوری 
که شیخ حســن جوری در پی ایجاد دولتی شــیعه و تئوکراتیک 
بود و مریدانش در اندیشــۀ پیشبرد عقاید تندروانۀ شیعی بودند. 
اما مســعود نه تنها از اندیشــۀ سیاســی او تبعیت نمی کرد، بلکه 
معتقــد به حکومتی معتدل و میانه رو بود. این دو اندیشــه، لزوماً 
دو پایگاه متفاوت اجتماعی داشــت که یکی وابسته به اشرافیت 
خرده زمیندار محلی بود که مسعود و عبدالرزاق از آنان بودند و به 
سنن ایرانی »آنچه در شاهنامه آمده بود پای بند« و تمام تلاششان 
در برکنــدن حــکام ظالم مغولــی خلاصه می شــد؛ و دیگری به 

روســتائیان و عوام شهرها که اشــتیاق زیادی برای ایجاد عدالت 
اجتماعی نشان می دادند و مهدویت در آرمان سیاسی آنان نقش 

عمده داشت. )امورتی، 1379: 299/6 ـ 300(
همبســتگی  میان پیروان هر دو گرایش که عنصر ستم ســتیزی 
وجه اشــتراک آنان بود، دســتیابی به اهــداف نهضت را تضمین 
می کرد و مشــخص است همین اشتراک باعث گردید که مسعود 
با شیخ حســن جوری همراه گردد. گرایش توده ای مردم، به ویژه 
ســبزواریان، به شــیخ حســن در آن زمان بی بدیل بــود. نقلی از 
میرخواند وجود دارد که می تواند فهم این موضوع را آسان تر کند. 
خواجه اســد، یکی از مریدان شیخ حسن جوری، در برخورد با 

ارغون شاه، که زمانی در بند او بود، چنین درخواستی دارد:
»تصدیع این بنده به جهت آن اســت که اگر شیخ در قید حیات 
باشد هر روز مرا صد چوب بزنید و یک نوبت رخصت فرمایید تا او 
را ببینم. اگر زنده نباشد مرا بکشید« ارغون از این سخن او چنان 
شــگفت زده شده که می گفته: »هر که را مثل اسد ده مرید باشد 

عالمی را خراب کند«. )میرخواند، 1380: 4503/5(
هم چنین می توان شــرایط اجتماعی زمانه و قدرت شیخ حسن 
را در جوابیه ای که وی به امیرمحمــد بیگ، که او را از دخالت در 
حکومت منع کرده بود، دریافت. شیخ حسن اظهار داشته است 
که قصد فرمانروایی ندارد، از تظلم خواهی مردم سخن گفته و در 
هر شهری که می رفته، از او می خواسته اند که آن ها را در رفع ظلم 
رهبری کند و وی به سبب ازدحام مردم و اتفاق آنان بر این اشعار 
که »به دفع ظلم می باید خاســت« آن شهر را ترک می کرده است. 
)میرخواند، 1380: 5/ 4505 و عبدالرزاق سمرقندی، 1372: 

)181/1
میرخواند می گوید وقتی با اصرار وجیه الدین مسعود، شیخ حسن 
جوری پذیرفت که پیشــوایی نهضت را بر عهده گیرد، موجب آن 
شــد که »مریدانش از گوشــه ها بیــرون بیاینــد« چنانکه »خلق 
عظیمی« پدیــدار گردید و »هر روز آثار سیاســت و بأس ایشــان 
مزید تمکّن می یافت و مســاحت مملکت ساعت به ساعت بسط 
می گرفت.« )میرخواند، 1380: 4503/5( حافظ ابرو نیز به نفوذ 
گستردۀ شیخ اشــاره دارد و این نکته را نیز از نظر دور نداشته که 
شیخ در نهان، راضی به این رهبری و پیشوایی بوده است. )حافظ 

ابرو، 1380: 81/1(
اما زمانی که حکومت مســعود، قدرت خود را تثبیت کرد، حضور 
شــیخ به دلیل همان نفــوذی که از آن، برای کســب قدرت بهره 
گرفته شد، هراسناک می نمود. لذا مسعود فرمان قتل پنهانی وی 
را در نبرد هرات صادر کرد. )دولتشاه سمرقندی، 1382: 281 و 

میرخواند، 1380: 4511/5(
برخــورد میــان دو نیروی ســربداران تــا زمان ســلطنت خواجه 
 علــی مؤیــد )788- 776 هـــ/ 1386 ـ 1374 م( ادامه داشــت
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)نک به: شوشــتری، 1354: 366/2( و حکومت 
وی به مفهوم تفوق اندیشــه شیخیه ]اندیشه شیخ 
حســن جوری[ به رهبری درویش عزیز بر اندیشــه 
اعتدالی بــود. )مزاوی، 1388: 145 و اســمیت، 

)90 :1361

حکومت سربداران؛ تشیع یا تسنن
باید توجه داشت که میان مورخان و محققان دربارۀ 
شــیعه بودن ســربداران اختلاف اســت. برخی از 
منابع، از جمله سفرنامۀ ابن بطوطه، تمام حکمرانان 
سربدار را بر مذهب »روافض« می داند. )ابن بطوطه، 
1361: 66/1( امــا قاضــی نوراللــه شوشــتری، 
نویســندۀ مجالس المؤمنیــن از دوازده تــن امیــر 
ســربداری فقط خواجه علی مؤید را شیعه معرفی 
می کنــد. )شوشــتری، 1354: 366/2( برخی از 
پژوهنــدگان معتقدند که عقیــده عمومی مبنی بر 
اینکه حکمرانان سربدار شیعه تندرو بوده اند، ناشی 
از کاربرد بدون نقّادی اطلاعات ابن بطوطه است. بر 
پایه این نظریه، دولت سربداران رسماً از سال )748 
هـ/ 1347 م( تا ســال )759 هـ/ 1358 م( ســنی 
مذهــب بود )اســمیت، 1361: 85( و ســکه های 
ایشــان مؤید این نظر است. )همان، 260- 262 و 

97 و ترابی طباطبایی، 1355: 15/7(
در اینجا نکاتی بســیار قابل تأمل وجــود دارد. اول 
آنکه: امیران سربدار، اگرچه سنی بوده اند، برخلاف 
طریقت شــیخیه، در امور مذهبی بسیار منعطف و 
مصلحت گرا بودند؛ چنان که پژوهشگران معتقدند، 
اگر فردی چون وجیه الدین مسعود، سنی هم بوده، 
مصلحت های سیاســی او را به شیخ حسن جوری 
نزدیــک می کرده و در صورت شــیعی بــودن هم، 
ترجیح می داده، میانه روی پیشه کند. این گرایش 
در تمام امیران سربدار وجود داشته است. چنانچه 
تمام مورخان بر شیعه بودن علی مؤید تأکید دارند 
اما این امیر شیعی، همواره مصلحت سیاسی را بر 
مذهب ترجیح می داده و یا از مذهب شیعه به عنوان 
ابــزار بهره می گرفته اســت. مشــهور اســت وقتی 
امیرتیمــور از موضع مذهبی وی پرســش می کند، 
پاسخ او چنین است: »مردم بر دین پادشاهان خود 
باشند. مذهب او، مذهب امیر صاحب  قران است.« 

)اسمیت، 1361: 89(

در نقطه مقابل این موضوع، فصیح خوافی می گوید 
امیر مؤید همواره ادعای تشــیع داشت و به هنگام 
صبح و شامگاه »اسب صاحب الزمان را می کشید و 
رعایت سادات و علویان بسیار می نمود.« )خوافی، 
1341: 96/3( روابط او با عزیز جوری نیز در جهت 
همیــن موقعیت مذهبی او اســت. چــرا که پس از 
آنکه عزیز به مقصود رســید و وجود او، برای منافع 
سیاســی و اقتصادی خواجه علی مؤید، نامطلوب 
گردیــد، وی را از میــان برداشــت. )کایــا، 1354: 
424( نکته دوم آن است که منافع سیاسی امیران 
سربدار، موجب شد که برای حفظ حمایت توده ها، 
چه سنی و چه شیعه، در هر شهری بنا بر مقتضیات 
مذهبی آن، ســکه ضرب کنند. چنان که امیر ولی، 
سکه هایی که در مازندران ضرب کرده است فرمول 
شیعی دارد و سکه های مناطق دیگر فرمول سنی. 

)اسمیت، 1361: 97(
برخی مورخان چون اســمیت بــر این اعتقادند که 
فقط در زمان خواجه علی مؤیــد، به طور فراگیر به 
نام دوازده امام، ســکه ضرب شــده و به این مذهب 
رسمیت بخشیده شده اســت. )اسمیت، 1361: 
258( او حتــی بــرای جــاری شــدن احــکام آن، 
نماینده ای نزد محمدبن  مکی )شهید اول( فرستاده 
و از او دعوت به عمل آورده که ]از لبنان[ به خراسان 
بیایــد. محمدبــن مکــی از آمدن، عذر خواســت، 
ولی کتاب خــود »لُمعۀ دمشــقیّه« را برای خواجه 
فرستاد. )شوشــتری، 1354: 579/1(  نکته دیگر 
در خصوص این مســئله که نباید از نظر دور داشته 
شود، آن است، که سربداران ناگزیر از حفظ حیات 

سیاسی خود در میان همسایگان سنی بودند.
بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که حکمرانان 
ســربدار، چه معتقدان به مذهب اهل ســنت و چه 
شــیعه، با دراویش شیخیه روابط نزدیکی داشتند و 
این رابطه، نه براســاس تعصب مذهبی، بلکه برای 
حفظ اقتــدار سیاســی و تثبیت حمایــت مردمی 
خود بوده است. آنان هیچ گاه فعالیت های افراطی 

رهبران طریقت را نمی پسندیدند.
موضــوع دیگری که در دوام دولت ســربداری تأثیر 
شــایانی داشــت و حتی حکومت آنان را متفاوت از 
ســایر حکومت ها می کرد، داشــتن وجهۀ مردمی 
آنان بوده اســت. هیچ گاه نظام سلطنتی با ماهیت 
و ویژگی های خاص آن، در حکومت آنان رایج نشد. 

در ساختار قدرت 
سربداران، پس از 
پیروزی بر مغولان، 
همراهی دو اندیشۀ 
تشیع و تصوف به 
چشم می خورد

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست ودوم
شـمـــــــــارۀ 1 |  پایـیــــــز 1399 30



دربارۀ احوال شمس الدین علی مؤید آمده است که 
در کار غسّــالان شهر شریک می شد و در عین حال 
در آباد کردن قلمروی خود تلاشی بی وقفه داشت. 
مواجب خدمتگزاران را نقداً می پرداخت که بیش از 
هجــده هزار نفر بودند. در زمان او روســتاییان رفاه 
نســبی یافتنــد ) میرخوانــد، 1380: 5/ 4516؛ 
یحیی کرابی، 760ـ 754 هـ/ 1358- 1353( نیز، 
جهت همسویی با مردم، لباس پشمینه می پوشید و 
همواره سفرۀ عام می گسترد. )کایا، 1354: 421(

ســربداران، در زمینۀ امور آبیاری و احیای کاریزها 
و قنوات مســاعی فراوان داشتند. به ویژه در طوس 
و ســبزوار که در آن زمان به یکــی از بزرگ ترین بلاد 
ایران مبدل گشــته بود. )پطروشفســکی، 1353: 
378( حافظ ابرو قلمرو ایشــان در زمان علی مؤید 
را از بســطام تا فرهاد جرد بیان داشته و درباره رفاه 
مردمان آن گفته اســت: »اهالی ســبزوار با توابع و 
لواحــق در زمــان دولت او مرفه به فــراغ بال و حال 
روزگار می گذرانیدنــد.« )حافظ ابــرو، 1380: 1/ 

)453
چنان کــه مشــهور اســت حکمرانان ســربدار در 
جــذب نیروی مــادی و معنوی افراد تلاشــگر را به 
کار می گرفتنــد. زیرا آنان در منطقه، قدرت قاهری 
به شــمار نمی آمدنــد. به نظــر می رســد تجربیات 
سیاســی ـ مذهبی آنــان الگویی بــرای نهضت ها و 
حکومت هــای بعدی قــرار گرفت. به ویــژه تکیه بر 
محبوبیت عام تصوف شــیعی، در آغاز راه نهضت، 
که بعدها صفی الدین اردبیلی و احفاد او نیز از این 

مؤلفه بهره گرفتند.

نتیجه
نهضت سربداران اولین قیام شیعی بود که توانست 
پس از استیلای مغولان بر ایران حکومتی مستقل 
تشــکیل دهد. بهره گیری از مقتضیات پدید آمده 
یعنی همســویی و قرابتی که میان تصوف و تشیع 
از زمان هجوم بیگانگان مغول به وجود آمده بود در 
به ثمر نشســتن این نهضت نقش اساسی داشت و 
دولت هایی چون مرعشیان، مشعشعیان و کیائیان 
به طور مســتقیم یــا غیرمســتقیم، تحت تأثیر آنان 
پدیــدار گردیدند که از این حیث الگویی برای دیگر 

نهضت ها در قرون بعدی از جمله صفویه گردیدند.

پی نوشت
1.John Maso Smith
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زمانی كه حكومت 
مسعود، قدرت خود را 

تثبیت كرد، حضور 
شیخ به دلیل همان 

نفوذی كه از آن، برای 
كسب قدرت بهره 

گرفته شد، هراسناك 
می نمود. لذا مسعود 

فرمان قتل پنهانی وی 
را در نبرد هرات صادر 
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